
  

  

  

  
  

  شده مزایدۀ وسایل نقلیۀ توقیف بررسی فقهی و حقوقی
  انتظامی توسط نهادهای

  ... شده مزایدۀ وسایل نقلیۀ توقیف بررسی فقهی و حقوقی
  *عارف بشیری

  **محسنی دهکلانی محمد
  ***فرد اکبر ایزدی علی

  چکیده
ت مالی در جامعـه و منـع دارا شـدن بلاجهـت، های موضوعه برای افزایش امنی سازی و ارتقای قانون این مقاله با هدف بهینه

عقلـی و  ۀبـا ادلـ را شـده توسـط نهادهـای انتظـامی بخشی بـه امـر مزایـدۀ وسـایل نقلیـۀ توقیف مشروعیت بارۀهایی در  نظریه
مجـازات توقیـف و جوانـب مختلـف حقـوقیِ عـدم رجـوع همچنین، در این زمینـه،  .کند می ارزیابی مسلّمات فقهی و حقوقی

 بـازخوانیرا  اِعـراض و سـایر اسـباب زوال مالکیـت در فقـه اسـلامی ۀقاعـد ،نگارنده در ایـن مقالـه. دشو بررسی مینیز مالک 
 تخلفـات راننـدگی، اثـرِ بر پرداخت جزای نقـدی  نظریۀهدف قانونگذار در اصل تشریع مجازات توقیف و  موشکافیو با  کند می

. اسـتبه اسباب قانونی زوال مالکیت و مشـروعیت امـر مزایـده ناتمـام استظهار  ،با تحلیل حقوقی و فقهی گیرد که نتیجه می
قانون رسیدگی به تخلفات راننـدگی را خـلاف اصـول مسـلّم  ١١ ۀدر بعضی از فروض، الزامات موضوع ماد نگارنده همچنین،

بـر مـوقتی بـودن حکـم  مبنـیـ قـانون مزبـور  ۶ ۀاثر قانونی مـاد از سویی، ؛ چون این الزامات،داند حقوقی و قواعد فقهی می
بـا  و از سـوی دیگـر، شـود خـویش مـی ۀ نقلیـۀد و مانع از رجوع مالک به وسـیلکن اثر می را در بعضی حالات عملاً بی ـ توقیف

  . دهد الشعاع قرار می مالکیت را تحت ۀو مسئل استدر تضاد نیز مقاصد شریعت اسلامی مبنی بر تضمین عدالت اجتماعی 
  .نهادهای انتظامی، وسایل نقلیه دارا شدن بلاجهت، ،وقیفتمزایده، : واژگانکلید

                                                           
 arefbashiri@yahoo.com   دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران *
  mmdehkalany@umz.ac.ir   لامی دانشگاه مازندرانفقه و مبانی حقوق اسدانشیار  **
 ali85akbar@yahoo.com  استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران ***

  ٢١/١٢/١٣٩۶:تاریخ دریافت
  ٣١/٠۴/١٣٩٧:تاریخ تایید
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  مقدمه

های نوظهور حقـوقی  شده از سوی نیروی انتظامی یکی از پدیده مزایدۀ وسایل نقلیۀ توقیف
توقیـف . ضـروری اسـت ایـن پدیـدهبررسی ابعاد مشروعیت فقهی و ضوابط حقـوقی  .است

یکـی از برخوردهـای عنوان  بـه ،اننـدگیتخلفات ر  اثرِ بر وسایل نقلیه و پرداخت جزای نقدی 
از ، ای قانونی در راسـتای برقـراری نظـم و عـدالت اجتمـاعی و حفـظ نظـام در هـر جامعـه

نیاز عمـومی جامعـه و  در مقابلِ  این سازوکار. شود میمحسوب جامعه ضررویات امنیتی آن 
العمل بـا در بسـیاری اوقـات ایـن دسـتور  باوجود ایـن،. پوشی نیست چشم قابلرفاه عمومی 

 درپیِ آن،جزای نقدی و  ننمودن و پرداخت در مراجعه نکردننقلیه  ایلن وسامالک بازخوردِ 
کننـدگان  شاید برای مجریان قـانون و تصـویب. گردد رها نمودن مایملک خویش همراه می

چـه تمهیـداتی  :داشـته باشـد بُعـدهای داخلی در این حوزه، این مسئله فقط یک  نامه آیین
  ها باید اندیشید؟ رهاشده در پارکینگ برای اموال

چـرا مالکـان حاضـر  :دارددیگـری نیـز  ، بُعـداما این مسئله با منطق فقهـی و حقـوقی
از نوع نگاه شارع مقدس در بسیاری از  بُعداین  ؟دکننخویش رجوع  ۀنیستند به وسایل نقلی

توجیـه  ربـارۀیـه دچنـد نظر  ۀبرای ارائ بنیادیتواند  عناوین فقهی برگرفته شده است که می
ایـن نظریـات تحلیـل و  ۀکـه در ایـن پـژوهش همــ زوال یا سلب مالکیت خصوصی گـردد 

د کـه آیـا برسـانهـای فقهـی  شاید این نگاه ما را به این دسته پرسش ،البته ـ اند هشدبررسی 
امـوال وی محسـوب  ۀتوانـد مجـوزی بـرای مزایـد ترک یا اِعراض مالک از مال خویش می

تـوان ارائـه نمـود؟ از  مذکور مـی ۀمزایدبه بخشی  منظور مشروعیت هایی به شود؟ چه نظریه
منظـور حفـظ و رعایـت حقـوق مالکیـت  مشـی اجتهـادی فقـه امامیـه چـه راهکارهـایی بـه

  آید؟  ها برمی خصوصی و نیز بازدارندگی لازم برای اجرای مجازات

توقیـف  ،عبـارتی هو بـ نسبت به اموال  خودمالکیت استفادۀ مالک از حق سلب موقتی 
یکـی از  ، کـهورانندگی نیروی انتظامی و راهنمایی ۀوسیل  هموجب قانون و ب به ـ وسایل نقلیه

برخوردهــای قــانونی در راســتای برقــراری نظــم و عــدالت اجتمــاعی و حفــظ نظــام در هــر 
باوجود این،  .است ناپذیر یات امنیتی آن محسوب گشته و اجتنابور از ضر  است؛ ای جامعه
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اسـت کـه تصـویب ضـوابط ایـن ف قانونگـذاری اهـدا مهوری اسلامی ایـران، یکـی ازدر ج
بخـش انصـاف و  مبـانی شـرعی و تضـمین در چهـارچوبهـای اجرایـی،  نامـه قانونی و آیین

 ی دیگـرهـا مالکیت خصوصـی و حـوزه ۀفقه اسلامی در حوز  ونچ ؛عدالت در جامعه باشد
 رد،بر اصل تشریع و قانونگـذاری نظـارت دا مستقیماً  دارد که با این قواعد،نظارتی  یقواعد 

و قانونگذار و مجریان قانون را موظف به رعایت اصول شـرعی و تعیـین اصـالت مصـوبات 
ی داخلــی یــا ا نامــه آیــینمعلــوم شــده کــه اســت  آمــدهچــه بســیار پــیش  .کنــد خــویش مــی
شــده، غیــر از آنچــه کــه ابــلاغ  ،هــای دیگــری اجــرا از راه ۀقــانونی در نحــو یدســتورالعمل

  .توانست بسیار بهتر و با منطق شرعی سازگارتر باشد می

صورت پراکنده در ابواب مختلـف فقهـی مطـرح  همذکور از دیرباز در آثار فقهی ب ۀمسئل
عنه و برخـی  اِعراض و احکام مال معرضٌ  ۀمسئل دربارۀدر حد کلیاتِ بحث  ولی شده است

ملک غیـر در  ۀر مورد مزایدد ای رسیگونه بر  هیچبنابراین،  .اسباب زوال مالکیت خصوصی
تـلاش اجتهـادی نویسـندگان در  رو پـیشِ پژوهش  .پژوهش صورت نگرفته است ۀاین حوز 

ارزیابی و تحلیل آثار و ابعاد مختلف فقهی و حقوقی مسئله بوده و از جوانـب بسـیاری بـدیع 
  .است

  شناسی مفهوم. ١
  مزایده. ١-١

دوجانبه، بر یکدیگر  معنای افزودگیِ  و به» زَودَ «یشه از ر  ،مصدر بر وزن مفاعله ،مزایده ۀواژ
مزایده در اصطلاح عبارت . )٣٣١٩ص: ١٣٨۶جعفری لنگرودی، ( استافزودن و حراج کردن 

که هـرکس بهـای  ای گونه به ؛صورت رقابت عمومی هنحو حراج و ب است از فروش چیزی به
گیرد و بـه  ع مبلغی را درنظر میبدین صورت که بای :وی باشد پرداخت نماید، از آنِ  یبیشتر 

زیـد کننـد تـا بـه حـدی کـه مَ مبلغ د به آن نتوان می آنها. دهد در جلسه پیشنهاد می اضرانح
شده ثمـن مـال مـورد مزایـده  پیشنهاد آخرین قیمتِ . )٢ص: ١٣٩۴فـانی، (د شومزید متوقف 

ــا    اســلامیدر فقــه . )٣٢١ص: ١٣٧٨کاتوزیــان، (گــردد  منعقــد مــی آناســت و بیــع مزایــده ب
با تشریفاتی خاص که همان تشریفات به ماهیـت  :شود ای از بیع محسوب می مزایده گونه
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و دارای آثار کامل عقـد بیـع همچـون انتقـال مالکیـت و تسـلیم  دهد می اصلی آن اصالت
؛ گلپایگــانی، ۴٨، ص٢ج: ق١۴٢٢خمینــی، امــام ؛ ۵٢۵، ص٢۴ج: ق١۴٢٩بروجــردی، ( اســتمبیــع 
  .)٢۴، ص٢ج: ق١۴٠٩

کـه اقـدام بـه ـ وراننـدگی  ه مزایده از طریق اداره یا نهاد یا سازمانی مثـل راهنماییهرگا
 :ترتیـب اسـت آن بـدین سـازوکارانجـام پـذیرد، ـ  کنـد شـده مـی توقیف ۀفروش وسایل نقلی

گهی در روزنامـ ۀسازمانْ فروش وسیل  ۀکثیرالانتشـار یـا روزنامـ ۀموردنظر را از طریق درج آ
و مراحـل انعقـاد قـرارداد  )١٢٠ص: ١٣٨٧انصاری، (گذارد  مومی میرسمی کشور به رقابت ع

ده یـا داد کـه بیشـترین بهـا را پیشـنهاد کنـ با شخصـی منعقـد می ،صورتی که گذشت هب ،را
  .دده می

  توقیف . ٢-١

، ٨ج: ق١۴٠٢مصــطفوی، (معنــای حــبس  و بــر وزن تفعیــل بــه» وقــف« ۀتوقیــف از مــاد ۀواژ
، ٧ج: ق١۴١٢قرشـی، (، متوقـف کـردن )٣٠١، ص١٢ج: نهمـا(، امساک و بازداشتن )٢۶٣ص
 ،در اصــطلاح حقــوقی .اســتو معــانی دیگــری همچــون ضــبط و قبضــه کــردن  )٢٣۶ص

تـرخیص  از مال غیر با حالـت انتظـارِ  یحقوقدانان در نگاه کلی از آن به اقدام به سلب آزاد
، یلنگـرود یفـر جع(گـردد  یدر مـال خـود مـ کاند که مانع از تصرف مـوقتی مالـ تعبیر نموده

اموال غیرمنقول یا منقول همچون وسایل نقلیـه  دربرگیرندۀمال  اصطلاحِ . )١٨١ص: همان
 قانون رسیدگی به تخلفـات راننـدگی ۶ ۀموضوع ماد» توقیف وسایل نقلیه« ،بنابراین .است

همچـون موتـور  ای اقدام به سلب آزادی و متوقف کـردن وسـایل نقلیـه :چنین خواهد بود
ــه ت،ســیکل ــم ب ــا متخلف ــه ب ــوانین نانظــور برخــورد و مقابل ــق  راهنمایی از ق ــدگی طب ورانن

بارز توقیف در مقایسه بـا عنـاوین مشـابه دیگـر  ویژگی. و ضوابط قانونی خاص  دستورالعمل
زراعـت، (امانـت بـودن آن اسـت  در موقتی بـودن و درحکـمِ  ،مصادره و همچون ضبط دائم

گـردد  توقیف اطـلاق مـی عنوانِ  ،ه سلب آزادیاقدام ببر  ؛ یعنی زمانی)١٩٨ص، ١ج: ١٣٧٧
  و کــه عمــلاً موجــب ســلب مالکیــت مالــک و انتقــال مــال بــه هــر شــکلی اعــم از مزایــده

  ضــبط و ۀجــای کلمــ هگــاهی اوقــات بــ ،در ادبیــات حقــوقی ،بــا ایــن حــال. مناقصــه نشــود
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التزامی  کنند که بیشتر ناظر بر معنای یاد می» شده اموال توقیف ۀمزاید«مصادره از عبارت 
  . یا لغوی توقیف است

  نقلیه ۀمالک از وسیل اِعراض ۀنظری. ٢

 ،رسد ذهن می ورانندگی به وسایل نقلیه از سوی راهنمایی ۀین دلیلی که بر جواز مزایدنخست
ترین دلیلی است که  این ادعا عمده. استخویش  ۀشد ادعای اِعراض مالک از مال توقیف

معـاون آمـوزش ( ده استداشده ارائه  اموال توقیف ۀمزایدورانندگی برای مشروعیت  راهنمایی

ایـران، حکـم تـرک و  ۀدر بعضی از قوانین موضـوع .)١٣٩١، )مصاحبه(پلیس راهور تهران بزرگ 
 مصــوب ،ملــی شــدن آن ۀقــانون آب و نحــو ۴٢مــاده : ک.ر( اســت اِعــراض یکســان تصــور شــده

، شـرط تحقـق آثـار آن، از جملـه احراز اِعراض در دادگاه نیز در بعضی دیگر .)١٣٧۴/۴/٢٧
مجمـع تشـخیص  ،مشـکل اراضـی بـایر مـاده واحـده حـل: ک.ر(سلب مالکیت دانسته شده اسـت 

و مــدعی آن گذاشــته شــده  ۀو اثبــات آن نیــز برعهــد )٢۵/۵/١٣۶٧ مصــوب ،مصــلحت نظــام
دلیل، مطابق اصل استصـحاب، بـه بقـای مالکیـت حکـم داده شـده اسـت  نبودِ درصورت 

آن را  دانـد، میقانون اساسی نیز ترک را اعم از اِعـراض . )٣٨۵ص :١٣٩١ی، جعفری لنگـرود(
و در اختیـار  آورد حسـاب مـی در شمار امـوال عمـومی به شمرد، میسالب مالکیت مالک بر

  .)۴۵اصل قانون اساسی، (دهد  حکومت اسلامی قرار می

دانـد  رکـی مـینیز محل نـزاع را در تَ  ،اِعراض ۀمؤلف در قاعدنخستین  ،محقق ایروانی
بعضی . )٢١۶ص: ق١۴٠۶ایروانی، (که به نیت اِعراض و خروج از ملکیت صورت گرفته باشد 

. انـد ترک یا اطلاق، میان این دو مفهوم فرق گذاشـته وبا تفکیک میان اِعراض  نهایاز فق
نیت اِعراض و سلب ملکیـت از   اند که به ترک یا اطلاق را تنها در صورتی مزیل دانسته آنان
 .)٩۶، ص۵ج: ق١۴٢۶؛ بهجـت، ٣٩٧، ص٣ج: ق١۴٢۵خمینـی، امـام (ود انجـام گرفتـه باشـد خ

ــز برخــی ــاملی، ( شــهید اولچــون  نی ــوئی، ( یئخــو، )٩٢، ص٣ق، ج١۴١٧ع ، ٣٠ق، ج١۴١٨خ

 ،بــدون تعریــف خاصــی از اِعــراض ،)٧۵، ص٢ق، ج١۴٠٣بحرالعلــوم، ( بحرالعلــوم و )۴۶١ص
  .اند هکردبیان  رااحکام آن 
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آید که ترک و رها کردن غیر از اِعراض اسـت و عـدم زوال  برمی نهایی فقاز کلام قطع
 ؛پذیرفتـه شـده اسـت نهایصورت اصل بین فق به این نکته. مسلّم است ،ملکیت براثرِ ترک

اند، اگر بـه احیـا نیـاز  مالی که صاحبانش آن را ترک کرده :گویند که در آثار فقهی می چنان
شود و اگر به احیا نیاز داشـته باشـد، فقـط بـرای  ارج نمیاز مالکیت مالک خ ،نداشته باشد

بـه صـاحبانش  1»طسق«شرط پرداخت  آن هم به ؛کند احیاکننده اولویت استفاده ایجاد می
، ١ج: ق١٣٩٢؛ مظفـر، ١٢٣، ص٨ج: ق١۴٠٢ی، ئطباطبـا(و نه ایجاد مالکیت بـرای احیاکننـده 

  .)٢۴۴، ص١ج: ق١۴٠۶؛ محقق داماد، ١٩۴، ص٩ج: ق١۴١۴ی، ؛ علامه حلّ ١۶٧ص

اِعـراض  بـارۀنقلیه را نوعی اِعـراض بـدانیم، سـخن در  ۀاما اگر عدم رجوع مالک وسیل
اینکـه چه  :ستاض اعراِ بحث مسـئله در صلیترین احـراز اِعـراض ا. همچنان باقی است

ی برجارا مالکیت  ۀبطرایعنی قطع د ثر خو، اقطعی نباشدز و گر محراض اعراِ ع قوو
تحقق ، در بکشدل طوی هـم مدیدت گر مداحتی  ،عنتفام اعدف رصِ شک، یب. اردنمیگذ

؛ ٢٨٨، ص٢ج: ق١۴٠٩گلپایگـــــــــانی، (د باعث سلب مالکیت نمیشوو کافی نیست اض عراِ 
ع، قصد قطع نتفاک ابر ترون فزا. )٢٩١ص: ق١۴١۴؛ قزوینی، ١٩۵، ص٢ج: ق١۴٠٣بحرالعلوم، 

هـای حقـوقی، بـر  مؤلفان نظـام ۀمتقریباً ه. کننده است مالکیت نیز ضروری و تعیین ۀرابط
  ). Encyclopedia International Q.V "abandonment(اند  این مطلب صحه گذاشته

در  لکـشکه ماکننـد  در خصوص اِعراض عمومـاً در مـورد مـالی صـحبت مـی نهایفق
ا یرعنــه؛ ز معــروض و المالــک مثــل مــال مفقــود، مجهــول ،اردندر حضوو نیست س سترد
قـرار عمل ک ملااو سخن د و مالش تصمیم میگیر ۀر باد درخواو  ،مالکر حضورت صودر
هرگونـه تصـرف بـدون  ،پذیر باشد در جایی که دسترسی به مالک امکان ،رویناز ا .گیرد می

جایز نیست؛ زیرا تصرف در مـال غیـر، بـدون علـم بـه رضـایت مالـک، مصـداق  اورضایت 
  .تواند به جواز آن حکم دهد غصب است و هیچ فقیهی نمی

ایـن اسـت کـه  ،از نکاتی که برای اِعراض مـال بایـد مـورد توجـه قـرار گیـردیگر دیکی 
باشد؛ زیـرا درصـورت رجـوع  می راِعراض درصورت عدم احتمال رجوع مالک صحیح و مؤث

دلیـل ایـن امـر هـم . گـردد برمی نخستشود و ملک به مالک  اثر می غیر بی مالک، تملکِ 
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که با یابـد  زمانی معنای حقیقی خود را می ،حقوقیمثل سایر اعمال  ،اِعراض :واضح است
ــراه جول رحتماا ــه .دشوم نجااید دترو شک   ونبدو با قاطعیت و نباشد ع هم ــا  چ ان بتوبس

د جووضی اعراِ ، آغــازاز ست که این از اکاشف هــم تملک از حتی بعد ، مالکع جور: گفت
در یگر دتملک شخص  براین،بنـا. سته انشدرج مالک خا ملکِ ل از ما رو، از این شته واند

  .)٣۶ص: ١٣٩٢راد،   رضایی( استلمیکن  نکأز و تملک غیرمجاآن، 

یـافتن مـال را  ازترک ارادی ناشی از یأس  نهایشده، بسیاری از فق بر موارد گفته افزون
؛ ٢٧۶، ص٢ج: ؛ محقـق دامـاد، همـان١٢٨ص: ١٣٨٢روحـانی، (اند  حساب نیاورده هم اِعراض به

ــــــانی،  در یگر دحقوقی ای عوهــــــر دست که مثل این امسلّم . )۴۴٠، ص٣ج :ق١٣١۶مامق
: ١٣٩١جعفـری لنگـرودی، (آن اسـت  مـدعیِ  ۀعهد ت اِعراض بهثباای الیل برد ئۀارا ،هگاداد
  . چه دولت مدعی باشد و چه شخصی حقیقی یا حقوقیحال،  ؛)٣٨٣، ص١ج

ه ارتکاب جـرم راننـدگی توان مستند به ارادۀ مالک ب بدیهی است جواز انتقال ملک را نمی
 همچنـین، .ورانندگی به سلب مالکیت و مزایدۀ آن باشـد دانست که پیامد آن، اقدام راهنمایی
توان نشانۀ ترک ارادی و یا اِعـراض ارادی وی محسـوب  عدم رجوع مالک به مال خود را نمی

 ۀنقلیـ ۀشود کـه مالـک از رجـوع بـه وسـیل اینکه وجود دلایل متعددی سبب می ویژه به ؛نمود
وراننـدگی از مالـک طلـب  ی کـه راهنماییا هرگـاه مبلـغ جریمـه ،برای نمونه .خود امتناع کند

وسیلۀ نقلیه بیشتر باشد و نیز در جایی که مالک توانـایی پرداخـت  از ارزش مالی خودِ  ،کند می
جـوع بـه خاطر بالا بودن نرخ جریمه، از ر  هگیرد ب ناچار تصمیم می به اوجریمه را نداشته باشد، 

وراننـدگی  نقلیه عملاً در پارکینگ راهنمایی ۀوسیل ،در هر دو مورد .نماید پوشی چشممال خود 
کـه  چنـان. شـود چندین سال بلاتکلیف رهـا مـی) پارکینگ ۀبدون احتساب تصاعد نرخ تعرف(

قوت خـود بـاقی اسـت و  علقۀ مالکیت مالک به مال در این حالات همچنان به ،روشن است
به ملـک خـویش گـردد؛ زیـرا ایـن  او مالکیت ۀتواند توجیهی بر زوال علق شده نمی دلایل گفته
چه برسـد  ؛شود شده محسوب می نشانۀ اصلی بقای مالکیت مال اِعراض نهایفق علقه ازنظرِ 

خـاص بـرای  به اینکه ایجاد محدودیت زمانی در پرداخت جریمـه و نیـز تعیـین ظـرف زمـانیِ 
  .مال و زوال مالکیت تعیین شود منزلۀ اِعراض مالک از رجوع به
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  نهایفق حکم اِعراض در زوال مالکیت ازنظرِ . ١-٢

صدق عنوان اِعراض بر عدم رجـوع مالـک بـه  بارۀگفته در  حتی اگر از تمام مناقشات پیش
و (سـببیت اِعـراض در زوال مالکیـت  هبـ ،طـور مسـلّم هب نهایشده بگذریم، فق مال توقیف

از  آنـانبلکه عـدۀ بسـیاری از  ؛قائل نیستند )و غیرمزایده  یدهصورت مزا هجواز انتقال مال ب
، ٢ج: ق١۴١٧سیســتانی، (، سیســتانی )١٨۴، ص٢ج: ق١۴١٠ی حکــیم، ئطباطبــا(قبیــل حکــیم 

، )٨٨٢، ص٢، جق١۴٢۵آشـتیانی، (آشتیانی  ،)٣٠۴، ص٢ج: ق١۴١٠روحانی، (، روحانی )٢٩۴ص
ــاملی  ــاملی،(ع ــی ع ــا و )١١، ص۶ج :ق١۴٢۴ ترحین ــا(ی ئطباطب ــیم، ئطباطب ــانی حک ، ٣ج: هم

ایـن  بحرالعلـوم. انـد کننده ندانسته ، مطلقاً اِعراض را موجب سلب مالکیت اِعراض)١۶٧ص
  . )٧۵، ص٢ج :بحرالعلوم، همان: ک.ر( نظر را به اکثر نسبت داده است

  : گوید می القضا کتابدر  آشتیانی

از ملک مالک  طورکلی هیچ دلیلی بر اینکه اِعراض مفیدِ انتقال ملکیت به«
اعتمـاد  وجـه قابـل هیچ شود و ادعای اجماع بـر آن به شود، اصلاً دیده نمی

گـردد و چگونـه  خوبی واضـح می نیست؛ کمااینکه از قول فقیهان دیگـر بـه
ق باشد، درحالی صورت واضـح  که گروهی از فقیهان به چنین اجماعی محقَّ

عـدم اباحـه در  عنه مخالفـت نمـوده و حتـی قائـل بـه با اباحۀ مال معروض
اند؟ ادعـای اجمـاع و  بعضی جاها همچـون نثـار عـروس و ماننـد آن شـده

وجود نصوص متواتر نیز قولی عجیب است؛ افـزون بـر ایـن، بـر نصـی کـه 
  )٨٨٢، ص٢ج: آشتیانی، همان(» .دالّ بر چنین ادعایی باشد، وقوف نیافتیم

صـورت  ایـن اند؛ بـه کردهبرخی فقیهان در اینجا به استصحاب بقای مالکیت نیز استناد 
بر رفع مالکیت موجود نباشد، پس از اِعراض مالـک، شـک در  ای که وقتی دلیل تأییدشده

تواند موجب نقض یقین ما به مالکیت پیشین  آید و این شک نمی وجود می بقای مالکیت به
ر اسـتدلال دیگـ. )٩۵، ص١ج: ق١۴١۴یزدی، طباطبائی ؛ ٨٠، ص٢ج: همانبحرالعلوم، (او باشد 

اگـر اِعـراض سـبب قطـع ارتبـاط معـرض بـا مـال : فرماید است که می یئمرحوم خو آنِ از 
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ی، ئخـو(آیـد؟  دوبـاره بـه مالکیـت او درمـیمـال  ،از رجوع بعدچرا پس شود،  عنه می معرض

و از سویی اگر اِعراض سبب سلب مالکیـت اسـت، پـس تکلیـف مـال  )٩۵، ص١۵ج: همان
مانـد؟ و چـون مـال  ملک یابنده چیست و آیا باقی مـیعنه پس از اِعراض و قبل از ت معرض

بلامالک در فقه اسلامی وجود ندارد و تالی فاسد است، مقدّم ماننـد آن فاسـد خواهـد بـود 
  . )٣٩ص: ١٣٩٢راد،  رضایی(

  :گوید می محقق داماد

در مورد سیره بدیهی است که سیره، دلیل لفظی نیست تا عموم و اطلاق «
گمـان فقـط  سیره بر چنین امری محقق باشد، بی داشته باشد و اگر شمول

تعمیم بـه اشـیای ارزشـمند نیسـت   ارزش است و قابل در اشیای حقیر و بی
 یئطباطبا و )۴٠٠، ص٢ج: همانشهید اول، ( شهید اولنظیر  نهایگروهی از فق([
 ۀبر این اعتقادند و دلیل ایشان نیـز سـیر  )١۶۶، ص١۵ج: ق١۴٠٢ی، ئطباطبا(

وانگهی بر فرض آنکه بپذیریم مدلول سـیره جـواز تصـرف . ])یه استئعقلا
در اموال اِعراض شده است، این امر خروج اموال مزبور را از مالکیت اثبات 

ای میان جواز تصرف متصرفان و خروج مال از  نخواهد کرد؛ چرا که ملازمه
نتیجه اینکه حتی درصورت اعتقاد بـه خـروج  .موجود نیست کملکیت مال
ــا اِعــراض، پــس از اِعــراض، مــال تنهــا قابــل ملــک از مال کیــت مالــک ب

بـرداری اسـت نـه قابـل تملـک بـرای غیـر و پـس از رجـوع معـرض از  بهره
گـردد و  شود و مال به مالکیت مالک بازمی تصرف باطل می ۀاِعراض، اباح

شـود؛  خارج نمی کبه صرف اِعراض، مال از حیطۀ سلطنت و مالکیت مال
طـور کـه در ورود چیـزی بـه  عی اسـت و همـانزیرا مالکیت از احکـام وضـ

وجود آمـدن پدیـدۀ مالکیـت، سـبب شـرعی و قـانونی ضـروری  ملکیت و به
است، در خروج چیزی از ملکیت و سـلب رابطـۀ مالکیـت نیـز وجـود ناقـل 

  .)٢٧۶، ص٢ج: ق١۴٠۶محقق داماد، (» شرعی و سبب قانونی ضرورت دارد
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ورانندگی با استناد به ترک یا اِعراض  نماییراه ۀشد وسایل توقیف ۀمزاید ،بر این اساس
از جهـات  ،مالک و بدون رضایت وی، هم از حیث موضوع مـال اِعراضـی و هـم حکـم آن

  . گفته مخدوش است پیش متعددِ 

  نقلیه ۀرهنی بودن وسیل ۀنظری. ٣

ــن  ــهتوضــیح ای ــ ۀآن اســت کــه وســیل نظری ــ مــالکش کــه ای شــده توقیــفۀ نقلی   دلیــل هب
  وراننـدگی بـدهکار رداخت جریمـه و جـزای نقـدی شـده و بـه راهنماییمحکوم به پ ،تخلف

دین خـود را تأدیـه  مالکش ماند تا ورانندگی باقی می راهنمایی نزدعنوان رهن  شده است، به
  .کند

  :زیرا ،مناقشه است اما این نظر از جوانب متعددی قابل

خص مجـازات بـر شـ همچنـین، جزای نقدی نوعی مجازات اسـت نـه دیـن؛ :نخست
کیفـر رسـاندن  بـه یبـرا یا بلکـه مـال وسـیله :شود نه بـر مـال او یعلیه تحمیل م محکوم
اظهـار عجـز یـا  ینقـد  یعلیه از پرداخت جـزا که اگر محکوم همچنان ؛علیه است محکوم

مجـازات از طریـق  یاجـرا ،خـاطر همـین بـه. شـود یدر قبـال آن بازداشـت مـ ،امتناع کند
علیه نیز در قبال مجازات است نه چیز دیگر  ت محکوماست و بازداش ینقد  یپرداخت جزا

، بــا فــوت ٢٧/۵/٧٩مــورخ  ۴۵٨/٧ ۀقضــائیه نیــز در نظریــ ۀقــو یکــل حقــوق ۀادار (
افتـاده و دیگـران، ( دانسـته اسـت یرا منتفـ ینقد  یحکم مجازات جزا یعلیه، اجرا محکوم
  ). )١۵٩ص :١٣٨٨

گردد و نیاز به ایجـاب و  میشود که بابت دین منعقد  محسوب می رهن نوعی عقد :دوم
وراننـدگی  بدون عقد و تراضی در گـرو سـازمان راهنمایی  که وسیلۀ نقلیه درحالی ؛قبول دارد

  .است

دلیـل دیـن  علیـه بـه با فرض فوت مالک، استقرار جزای نقدی بر امـوال محکوم :سوم
خـود وصول جزای نقـدی از  .ولیت مدنی گرددئعلیه به دولت نیست تا متضمن مس محکوم
که با صـدور حکـم، پرداخـت جـزای  است نه بدین جهت ،علیه پس از صدور حکم محکوم
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علـت اسـت کـه   بلکـه بـدین ؛نقدی بـر امـوال وی اسـتقرار یافتـه و او مـدیون دولـت باشـد
قانونگـذار در مـوارد خـاص، مـؤثرترین مجـازات  .خواهد وی را مجـازات کنـد قانونگذار می

یعنـی پرداخـت مبلغـی از امـوال (را پرداخت جزای نقـدی  علیه اعمال در مورد محکوم قابل
علیه باید یا جزای نقدی مقرّر در حکم  محکوم که دانسته است) علیه در حق دولت محکوم

علیـه  را پرداخت کند یا در قبال آن بازداشـت بمانـد و چـون هـدف از آن، مجـازات محکوم
بـا فـوت ولی  .)۴۶ص: ١٣٨٧عـی، رفی(اجرا است  علیه قابل است، فقط تا زمان حیات محکوم

دیگر چنین محکـومی وجـود نـدارد کـه بخـواهیم از طریـق وصـول جـزای نقـدی یـا  ،وی
در ایـن  .آمـده اسـتدر نیز به تملک اشـخاص دیگـری او اموال  .کنیم شمجازات ،بازداشت
پس از مـرگ مـورّث، از مـاترک  بایست میقاعدتاً  ،شد که اگر دین محسوب می است  حالی

حـال  ؛شـد مجاز شمرده می ،شد یا درصورت اثبات اعسار، تصرف در عین مال یوی اخذ م
  .گونه نیست آنکه این

محـل  ،ایـن نظریـه از اسـاس و توان قائل بر دین بودن جزای نقدی شـد نمی ،رو از این
شـود،  اگرچه شخصی که محکوم به پرداخت جریمه و جزای نقدی می .خدشۀ جدی است

رهن  شولی این بدهی غیر از دینی است که در قبال ،گردد می در ظاهر به سازمان بدهکار
  .شود گرفته می

  نظریۀ تهاتر قهری و تقاص. ۴

شده همچنـان در پارکینـگ بـاقی بماننـد، افـزون بـر تلـف  اگر وسایل نقلیه و اموال توقیف
گذارنـد و از طرفـی  تـوجهی نیـز بـرای دولـت برجـای می های قابـل شدن، مخارج و هزینه

بنابراین، مزایـده و انتقـال آنهـا، تنهـا چـارۀ تعیـین . اند یز اموال خویش را رها کردهمالکان ن
تکلیف وسایل مذکور است؛ زیـرا مالـک موظـف بـه پرداخـت مبلـغ بـدهی جریمـه اسـت و 
چنانچه به مال خویش رجوع نکند، سازمان خود اقـدام بـه تأدیـۀ جریمـۀ مالـک از طریـق 

یـا (شده درصـورت برابـری  حاصل از مزایدۀ مال توقیف بدین ترتیب، ثمن. کند اموال او می
 .شود با بدهیِ مجرم، تهاتر قهری می) کمتر بودن
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تهـاتر در خصـوص دیـن اسـت  روسـت؛ زیـرا تـوجهی روبه این توجیه نیز با مناقشۀ قابل
آنهـا وحـدت  انیق و از چند جهت مکه دو دین محقَّ  ییجا: )١٩٠، ص٢ج: ق١۴١٨طاهری، (

؛ ولــی در اینجــا، مزایــده و فــروش روی عــین صــورت )٣۴۵، ص١ج: ق١۴١٨امــامی، ( باشــد
گیرد و انتقال آن در همان ابتدا جایز نیست تا اینکه موضوع دین تحقـق یافتـه و درپـیِ  می

  .آن، نوبت به تهاتر قهری برسد

لحاظ مـاهوی بــین تهـاتر قهــری و تقــاص  اگرچــه بــه: امـا در مــورد تقـاص بایــد گفـت
 ونیمـد دیـاز را  اریـاختآن، قهـری که ماهیت ایقاعی و  ای گونه ت؛ بهتشابهات فراوانی هس

؛ ولـی )۴۵۵ص: ١٣٧٩کاتوزیـان، (دهـد  می ونیمـد هب را دین مصداق انتخاب نموده و خارج
 که یدرحال ؛است آن تساقط هر دو حق ۀجیدهد و نت یروی م یدو حق دین انیتهاتر تنها م

البته، در قلمرو دینی، برخی فقیهان تقاص ( شود یوارد م زین ینیدر قلمرو تقاص، حقوق ع
  ). )١٧٩  ، ص٢۵  ج :ق١۴٠۴ ،صاحب جواهر(دانند  و تهاتر قهری را مترادف هم می

اگـر  ، نیبنـابرا .خـود را انکـار کنـد  دیـن ، ونیمـدانـد کـه  در تقاص، فقیهان شرط کرده
  سـتین زیجـا  ، تقاص)باشد«  باذل«(باشد   آن  یاقرار کند و درصدد ادا  نئحقِ دا  به  ونیمد

برخی حقوقدانان نیز اقرار را نوعی تعهد و درحکمِ ارادۀ مدیون به  .)٣۴٣ص :ی، همانانیآشت(
اند و درصورت چنین اقراری، تقاص را فاقد وجاهت  ایفای تعهد دربرابر دین خویش دانسته

  . )۵٠٢ص: کاتوزیان، همان(دانند  قانونی می

وسیلۀ نقلیه مجری قانون باشد و توقیـف وسـیله و امـر بـه که مخاطبِ مالک  در جایی 
فـرض کـه  بـه(حکم قانون باشد، انکار مدیون نسـبت بـه دیـن   پرداخت جزای نقدی نیز به

حـال، از ایـن نیـز  با این. شود معنی می تا حد زیادی بی) جزای نقدی را نوعی از دین بدانیم
دلیل پرداخت نکردن جزای نقدی،  لیه بهکه بگذریم، ارادۀ مالک بر عدم رجوع به وسیلۀ نق

کـه قـبلاً اشـاره شـد ـ صـرفاً  ای ـ همچنـان چنـین اراده. معنی انکار دین نیسـت گاه به هیچ
 قانون رسیدگی به تخلفات راننـدگی ١١ ۀمادخاطر وجود مانع عارضی از قبیل مندرجات  به

  .انجامد برداشتن مالک از وسیلۀ خویش می  است که به دست
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  ۀ هبهنظری. ۵

هایی اسـت کـه در توجیـه مشـروعیت  هبه از سوی مالکِ وسیلۀ نقلیـه نیـز یکـی از نظریـه
ز امـال اسـت  نکـردخـارج  ماهیـت هبـه. توجه است شده قابل مزایدۀ وسایل نقلیۀ توقیف

، و بـه دو )١۵٩، ص١ج: ق١۴١۴طباطبـائی یـزدی، ( خود و به ملک دیگری درآوردن آنملک 
که مالک، مالکیـت  فرض معاوضی آن در جایی است . ستقسم معاوضی و غیرمعاوضی ا
کند؛ سازمان نیـز بـدهی مالـک را  دارد و به سازمان اعطا می خویش را از وسیلۀ نقلیه برمی

های تهاتر قهری را هـم نـدارد؛ زیـرا  پیداست که بعضی از محدودیت  این نظریه. بخشد می
ت و نیـز لازم نیسـت دو دیـن در هبۀ معاوضـی، برابـری ارزش مـالی متعـاملین شـرط نیسـ

ق شده باشد   .محقَّ

تواند راهکار مناسبی برای ازالۀ علقۀ مالکیت مالک بـا  رسد چنین فرضی می نظر می به
که هبۀ معاوضی نوعی عقد است، نیاز به ایجاب و قبـول  وسیله خویش باشد؛ اما از آنجایی

بـا سـازمان نمایـد؛  ای فرض، مالک حاضر باشد چنین تراضی مسئله اینجاست که به. دارد
نفـع  هایی همچون کمبود پارکینگ، ذی دلیل وجود محدودیت این خودِ سازمان است که به

همچنین، مالکان این وسایل عادتاً به خود زحمتِ مراجعه به سـازمان و . گردد نه مالک می
بنـابراین، برداشـتن چنـین مـوانعی برعهـدۀ . دهنـد را نمی ای پیشنهاد چنین هبۀ معاوضی

  2.سازمان است نه مالک

  نظریۀ وکالت و نمایندگی. ۶

کـه مالـک بـه وسـیلۀ  در جـایی : توان این نظریه را نیز مورد توجه قـرار داد از یک زاویه می
وراننــدگی از بــاب وکالــت، وســیله را از طریــق  کنــد، ســازمان راهنمایی خــویش رجــوع نمی

جانـب مالـک وسـیله، جریمـۀ وی را نماینـدگی از  کنـد و بـه مزایده، به پول نقد، معامله می
نحو فضولی صـورت پذیرفتـه  ای به واضح است که چنین وکالت و مزایده. نماید پرداخت می
  . شده گردد تواند کاشف از صحت مزایدۀ وسیلۀ توقیف شرط اجازۀ مالک، می و تنها به

نیـز که اجازه و رضایت الحاقی مالک احـراز شـود، ایـن نظریـه  رسد درصورتی نظر می به
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ای را  البته، ایـن روش، در واقـع، چـاره. بتواند توجیه مناسبی بر مشروعیت امر مزایده باشد
بـدیهی اسـت اگـر بـه هـر نحـوی، . کند؛ زیرا بحث بر سر همین احراز اجازه است حل نمی

ای وجود  ای کشف گردد، مانعی بر پذیرش نمایندگی و مشروعیت چنین مزایده چنین اجازه
که چنین مشکلی در نظریۀ هبـه و سـایر عقـود اذنـی نیـز مطـرح  چناننخواهد داشت؛ هم

  .است

  حفظ نظام ۀاهتمام به قاعد ۀنظری. ٧

منظور تنظیم روابط افراد با یکدیگر و روابط افراد با حکومت و برقـراری  ای، به در هر جامعه
اگرچـه هـدف، ایـن مقـررات  .نظم و عدالت در جامعه، قواعد و مقرراتی وضـع شـده اسـت

مقررات، تنظیم روابط اجتماعی و  ۀولی هدف کلی هم ،واحدی ندارند قلمرو و روش اجراییِ 
ست که در ه اهداف دیگری نیز دارای هر قاعده ، گذشته از این .حفظ نظم در جامعه است

  . دنبخش کنار سایر عوامل، شیوه و ضمانت اجرایی آن قاعده را شکل می

علیه مبتنی بـر ایـن قاعـده نیـز یکـی از  محکوم توقیف و استقرار جزای نقدی بر اموال
منظور ایجاد نظم و ثبـات در  حلی بازدارنده به عنوان راهِ  همین راهکارهاست که قانونگذار به

برخی جرایم راننـدگی میـزان خطـر و تهدیـد بسـیاری بـرای نظـم  .جامعه مقرّر نموده است
ی متفـاوت بـا سـایر جـرایم برخـورد ا گونه همراه دارند؛ پس ضروری است با آنها به جامعه به

بازدارنـدگی خـود را  ۀجنب ،مجازات نشود،ای توقیف  اگر قرار باشد هیچ وسیله. قانونی شود
. و این خلاف مصلحت اجتماع و برقـراری نظـم و امنیـت در جامعـه اسـت دهد میازدست 

 ،لـتمسترد نمودن وسایل به صاحبان آنها بـدون جـزای نقـدی در ایـن حا ،طبق این مبنا
در فقـه  ،از سـوی دیگـر .غرض قانونگذار مبنی بر حفظ و قوام نظام را تأمین نخواهـد کـرد

بر مبنای حفظ نظام، تخریـب منـازل  نهایفق در آنها اسلامی موارد متعددی وجود دارد که
دیگـری از  اهـدافها و  ها و خیابان ترکردن راه منظور عریض و املاک مردم توسط دولت به

اهمیـت  گرایـن نشـان .)٢۶۴-٢۶٣ص: ق١۴٢٢مکـارم شـیرازی، (اند  یز دانسـتهاین قبیل را جـا
  .بر سایر ابعاد حقوقی است آن حفظ نظام و اولویت
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توانـد  امـا نمـی کند، تأمینرا اگرچه ممکن است بخشی از مقاصد قانونگذار  نظریهاین 
  ک کرد و دستحفظ نظام تمس ۀتوان از هر راهی به قاعد کننده باشد؛ زیرا نمی چندان قانع

اصل اساسـی آن اسـت  .برداشتن از مقاصد شرع مقدس و احکام اولیه را از آن منتج نمود
تحقـق  های موردنظر قانونگذار از طریق اجرای احکـام اولیـه قابـل که مصلحت که مادامی

: ق١٣٨٨مشـکینی، (رسـد  نمـی انـد ـ کـه در طـول احکـام اولیهـ باشد، نوبت به احکام ثانویه 
شارع مقدس بر مبنای اجرای  ترِ  ساس قانونگذاری بر آن است که مصالح بزرگا .)١٢١ص

در اجـرای احکـام کیفـری و مـدنی در » تنـزل مصـالح«احکام اولیه تأمین گـردد و مـانع از 
حفـظ نظـام  ۀای را بـا اسـتناد بـه قاعـد توان چنین مسـئله نمی ،خاطر همین به. جامعه شود

کـه (دهای امنیتی برای ایجاد راهکارهای بازدارنـدۀ دیگـر نها بهتوجیه کرد؛ زیرا قانونگذار 
اینکه اصـل صـدور  .اختیار داده است )دنمبتنی بر رعایت عدالت و اجرای احکام اولیه باش

دلیل بر آن نیست که جزای نقـدی بـه هـر شـکل  ،جزای نقدی مبتنی بر حفظ نظام است
بسته  ریتا حد بسیا موضوع این .حفظ نظام باشد ۀای نیز مبتنی بر قاعد ممکن و هر اندازه

به تمهیدات و تخصص متصدیان و مجریان قانون است که در پیشگیری از وقـوع جـرم یـا 
نـه اینکـه در احکـام  ؛تنبیه مجرم، تـدابیری بیندیشـند و مجـرم را از ارتکـاب جـرم بازدارنـد

سـازمانی  هـای درون نامـه ابزاری برای توجیه قـوانین و آیـینبه  اصل مذکور تصرف گردد و
 ،از سـوی دیگـر. ها افزوده شود تا از عوامل موجهه گردد یا مدام بر مبلغ جریمه تبدیل شود

ایـن خـود دارای بازدارنـدگی  .ولیت مطلق درنظـر گرفتـه اسـتئقانونگذار برای مرتکب مس
افرادی که رفتارهای آنـان ممکـن اسـت بـه رفـاه عمـومی آسـیب  ونتوجهی است؛ چ قابل

اگر قضات به اثبـات عنصـر . عمل آورند نهایت دقت را به ،های خود عالیتباید در ف ،برساند
گونه جرایم ملزم باشند، راه فرار زیادی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بـاز  روانی برای این
ها  ولیت مطلق این راهئمس ،خاطر همین به. ولیت بگریزندئآن از مس ۀوسیل خواهد شد که به
 ،در نتیجــه .عمــال تــدابیر پیشــگیرانه خواهــد بــودبــرای اِ  ای کنــد و انگیــزه را مســدود می

. )Verdun-Jones, 1989: 164(به حداقل ممکن خواهد رسـید  ،های منجر به حوادث اشتباه
آنان را در مقابـل اعمـال  ،با ترغیب افراد به رعایت احتیاط لازم ،مسئولیت مطلق ،علاوه هب

  .)Murphy & Burges, 2006: 88(کند  خطرناک حفظ می
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منظـور بازدارنـدگی لازم در قـانون اگرچه بایـد بـه ضـرورت وجـود مسـئولیت مطلـق بـه
قـانون  ۶ ۀکـه مسـتند مـادـ اما باید اذعان نمود اقدام به توقیف وسایل نقلیـه  ،اعتراف کرد

نـوعی محرومیـت و  ،برای مالـک ـ است ١٣٨٩رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 
ایـن ممکـن اسـت  .کند منفعت از وسیلۀ خویش ایجاد می ممانعت از تحصیل ،اصطلاح به

؛ صـدق نکنـد... تمامی اقشار جامعه با شرایط بسیار متنوع مـالی و رفـاهی و بارۀواقعیت در 
شـان تنهـا از طریـق همـین وسـیله  در برابر اشخاصی که امرار معاش خـود و خـانواده ولی
و  نهـایفق ،ام مسـئولیت مـدنید که در نظانجام الحصولی می به تفویت منافع قطعی ،است

؛ مـدرس، ۶١۴ص: ق١۴١٧بهبهـانی، (د انـ حسـاب آورده را نوعی ضـرر مـالی بـه  حقوقدانان آن
ــه، ١١٠ص: ق١۴٠٨ ــان، ١٣، ص۵ج: ق١۴٢١؛ مغنی ــان١۴٣، ص۴ج: ١٣٩٢؛ کاتوزی ــامی، هم : ؛ ام

  . )۴٠٧و  ٢۴۴، ص١ج

عت شـود، منفعـت علت منحصرۀ نرسیدن منف ندادن کاریهرگاه انجام  ،از نگاه ایشان
ـ ،قمنفعت محقَّ  ،عبارتی  به .الحصول خواهد بود از نوع قطعی  ،قبرخلاف منفعت غیرمحقَّ

قـاً آن منفعـت بـه متضـرر محقَّ  ،گشـت منفعتی اسـت کـه هرگـاه فعـل معـین موجـود نمـی
شود فعل مزبور علـت منحصـرۀ نرسـیدن منفعـت شـده اسـت  گفته می رو، از این .رسید می

د، شـو کـاری مشـغول بـه روز هـر و باشـد کسوب اگر حرّ  مثلاً . )٣٠٧ص ،٢امامی، همان، ج(
موجـب ضـمان ) قلاعُ  قطعی ۀسیر  جهت هب(از کار وی ع من ،یخیاط و بنایی، نجاری مانند
: ق١۴١٧؛ مراغـی، ٢٠، ص١ج: ق١۴٢۵خمینـی،  امـام؛ ٣۴ص: ق١۴٠۶آخوند خراسـانی، (شود  می
  . )٣٣۵، ص١ج

شـان بـر  ای که قوام زنـدگی نقلیه ۀاشخاص، هم وسیل اگر قرار باشد در مورد این دسته
رفـع قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات راننـدگی،  ١١ ۀآن است توقیف شود و هم به استناد ماد

اصـل  ۀها و تسـلیم مفاصاحسـاب و ارائـ جریمه ۀمنوط به پرداخت کلی وسیلۀ نقلیه، توقیف
ـباشد و هم متحمل خسارت ناشـی از تفویـت منـا... رسید خودرو و ق شـوند، اصـل فع محقَّ

در تضـاد بـا اصـل  ،عبـارتی  گیـرد و بـه الشعاع قرار مـی استحقاق مجازات و مساوات تحت
کـه  ،این نحوۀ مجازات از سوی قانون که روشن است. گیرد تناسب جرم و مجازات قرار می

اضافه بر مجازاتی اسـت کـه بـر سـایر مالکـان وسـایل نقلیـه  ،شود متوجه مالک وسیله می
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از آنجا که مسئله در مقام تشریع و قانونگـذاری اسـت، تحمیـل چنـین مجـازاتی  و درس می
هرگونـه حکـم و تکلیـف  این قاعـده. لاضرر است ۀمتضمن ورود ضرر و محل استناد قاعد

برای صدق این ادعا، صریح وجدان گـواه  .کند برای مکلّف را در مقام امتنان نفی می مضرّ 
با توجه بـه  ،خاطر همین به. که نیاز به دلیل دیگری باشدآن بی ؛بر تحقّق چنین ضرری است

که وافی بـه مقصـود قانونگـذار باشـد،  ای رسد در خصوص بازدارندگی نظر می هاین گفته، ب
منظـور  نفْس توقیف وسیله بدون الزام مالک به پرداخت جزای نقدی، بازدارندگی لازم را به

ید مجازات بـیش از ایـن، موجـب اضـرار تشد .عمال مجازات بر شخص مزبور تأمین نمایدا
بــه غیــر اســت کــه در مقــام تشــریع نفــی شــده اســت؛ زیــرا ضــرورت مزایــدۀ وســایل نقلیــۀ 

  .گیرد نه از توقیف شده، در اصل از التزام مالکان به پرداخت جریمۀ نقدی مایه می توقیف

 .ودمسئلۀ اصلی در اینجا در خصوص جنبـۀ بازدارنـدگی نهـاد مزایـده بـ ،از سوی دیگر
انداختن بر ملک غیر، تبـدیل بـه عـاملی بـرای بازداشـتن مجـرم از اصـرار بـه   اینکه چنگ

امری است که هیچ فقیهـی بـدان رأی نـداده اسـت و اینکـه بـا حـالتی  ،ارتکاب جرم گردد
جـدّاً قیاسـی  ،قیاس گردد که املاک مردم با استناد به حفظ نظام مورد تصرف قـرار گرفتـه

  .الفارق است مع

ــد ز جهــاتی کــه نقــش مهمــی در تصــمیم راهنمایییکــی ا ــه مزای امــوال  ۀوراننــدگی ب
برای نگهداری و توقیف وسـایل نقلیـه ) پارکینگ(شده دارد، وجود محدودیت مکان  توقیف
 ۀشـود، هزینـ ای که توقیـف مـی همین امر سبب شده که بابت هر فقره وسیلۀ نقلیه. است

د و همۀ این مبالغ در قبـال آزادسـازی وسـیله پارکینگ نیز بر مبلغ جزای نقدی افزوده گرد
ممکن اسـت مبلـغ جریمـه در آغـاز نسـبت بـه ارزش . صورت یکجا از مالک مطالبه شود هب

پـس از گذشـت مـدتی ایـن  ،پارکینـگ ۀولی با احتساب هزین ،وسیله کمتر باشد خودِ  مالیِ 
ــزایش چشــمگیری  ــغ اف ــیمبل ــر م ــن ام ــد و ای ــه یاب ــ ویژه ب ــایل نقلی ــرای وس  همچــون  هب

وســیله گــاه از مجمــوع مطالبــات ســازمان کمتــر  کــه ارزش مــالی خــودِ  هــا، ســیکلتموتور 
گیرد که از رجـوع بـه وسـیلۀ  د که مالک عملاً تصمیم میکن شرایطی را فراهم می ،شود می

  .کند آن می ۀنماید و سازمان نیز اقدام به مزاید پوشی چشمخویش 
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قی با جهتـی از جهـات شـرعیِ دارا شـدن گونه تطاب انصاف آن است که این هزینه هیچ
ضروری است هرگونـه درآمـدزایی از طریـق یکـی از اسـباب  ،فقه اسلامی ندارد؛ زیرا ازنظرِ 

مشروعِ دارا شدن مال انجام پذیرد که فقه اسلامی آن را تجویز نموده و یا مـورد ردع و منـع 
قـانونی، از مـال یـا کـار شخص باید بر مبنـای یکـی از اسـباب  ،به عبارتی. قرار نداده باشد

این سـبب و جهـت باعـث توجیـه  ،دیگری منتفع شود یا حقی را تملک نماید و بدین ترتیب
اگر بخواهیم ایـن امـر را بـا توجـه بـه  ،بر این اساس. اخذ مالِ دیگری و تصرف در آن شود

 کـه ؛ درحالیشکل انجام آن، نوعی اجاره بدانیم، بدیهی است اجاره نیاز به صیغۀ عقـد دارد
باشـد،  نگهـداری ۀپرداخت مذکور اجرت بابت هزیناگر هم  .این عمل اصلاً معامله نیست

گونـه  کـه در اینجـا هـیچ درحالی ؛پرداخت اجرت و مال نیاز دارد هاین نیز به رضایت مالک ب
  .توافقی نیست

  اقدام ۀاستناد به قاعد ۀنظری. ٨

همچـون  ،ناشی از تخلفات راننـدگیاقدام، مسئولیت و عواقب  ۀشاید بتوان بر مبنای قاعد
عهدۀ مالک را توجیه نمود؛ چون  به) ی پارکینگ و نگهداریبرا(ها  گونه هزینه پرداخت این

قانون، مجازات و تبعات ناشی از جرم را ابـلاغ و اعـلام نمـوده و ایـن اقـدامِ خـود شـخص 
 ۀز قاعـدمقصـود ا. گـردد او شود عواقب ارتکاب فعل مجرمانـه متوجـه است که موجب می

گـاهی عملـی انجـام دهـد کـه موجـب ورود  ،اقدام این است که هرگاه شخصی با توجه و آ
ول خسارت ئمس ،که شخص دیگری است ،زیان ندۀواردکن ،زیان توسط دیگران به او گردد

اند  زیـان را مسـتند بـه اقـدام وی دانسـته ۀعـدم مسـئولیت واردکننـد نهـایفق. نخواهد بود
 ،کـه شـخص بـا دسـت خـود  در جـایی ،طبق این قاعـده .)١٠٣، ص٢ج: ق١۴١٩بجنوردی، (

موجبات توقیف، پرداخت جزای نقدی و سایر عواقب مقرّر در قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات 
یکـی از ایـن  .به آن گـردن نهـد و تبعـات آن را متحمـل گـردد دبای ،رانندگی را فراهم نماید

اب هزینۀ آن است که جدا از توقیـف نقلیه در پارکینگ با احتس ۀتبعات، لزوم استقرار وسیل
  .دشو نیست و از لوازم آن محسوب می
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ـه  ،استناد به قاعدۀ اقدام در جرایم راننـدگی در بعضـی وجـوه ،البته
ّ
محـل نظـر و مداق

 ـ یعنـی هرگونـه فعـل عامدانـه و عالمانـهـ است؛ چون قاعدۀ اقدام با توجه به قید نخسـت 
کـه در جـرایم  درحـالی ؛دانـد ر را مشـمول قاعـده مـیای با قید مذکو هرگونه اقدام مجرمانه

گونـه قیـد و شـرطی را  هـیچ ایـن قاعـده. ن دارای مسئولیت مطلق هستندارانندگی، مرتکب
ایـن بـدان  .کند که دالّ بر شرطیت عنصر روانی جرم در شـمول مجـازات باشـد لحاظ نمی

شـود  ز شامل میرف تحقّق عنصر مادی، اشخاصی را نیصِ  معناست که مجازات یکسان به
جدا از ایـن  ،حال با این. اند در ارتکاب خویش نداشته ای گونه اقدام و عنصر معنوی که هیچ

نـوعی مشـکل  ،در اصـل ،شـود کـه مشـکل محـدودیت پارکینـگ لحاظ، بـاز اشـکال مـی
ای را بدهنـد؟  تـاوان چنـین هزینـه بایـد سازمانی و دولتی است و چرا مالکان وسایل نقلیـه

ای نیست کـه قاعـدۀ اقـدام آن را اثبـات  مجازات موضوعه ،لحاظ ماهوی به مذکور، ۀهزین
تواند بخشی از هزینۀ نگهداری را از محل  بلکه سازمان می ؛نماید تا بر مالک تحمیل گردد

آنکه این جریمـه نقشـی در افـزایش  بی ؛پردازد ای تأمین نماید که مالک می پرداخت جریمه
هدف از توقیف و جزای نقدی، مجـازات  ،که گفته شد انبدهی مالک داشته باشد؛ زیرا چن

. و تنبیه خطاکار است نه اخذ مال و سودآوری و تأمین منـابع مـالی بـرای دولـت و سـازمان
یکی از مصادیق حقوق مالی و نوع دیگـری از دیـن شـمرده  ۀمنزل ارتکاب این جرایم به پس
را  نـه سـازمان. أدیـه شـوندتـک ایـن مـوارد ت تـککـه  نیسـتشود و بدین ترتیب واجب  نمی
سـت کـه بـا هـدف تـأمین بخشـی از ناد) همچون بانک(نهادی مالی و اقتصادی  توان می

 .سازمان مدیون به آن را نماید و نه مالک میهای خود اقدام به اخذ مال از مالک  هزینه

وراننـدگی از  بـرداری و اسـتفادۀ راهنمایی تـوان در ایـدۀ ذهنـی بهـره همین گفته را مـی
شـده  در بحث اِعـراض امـوال توقیـف. دکر جای مزایده و انتقال آنها بررسی  هایل نقلیه بوس

تحلیل شد که حتی درصورت اعتقاد به خروج ملـک از مالکیـت مالـک بـا اِعـراض،  چنین
پـس از رجـوع  ؛ وتملک برای غیـر برداری است نه قابل بهره قابل فقطپس از اِعراض، مال 

 پـس. گـردد شود و مال به مالکیت مالک باز مـی ف باطل میتصر  ۀمعرض از اِعراض، اباح
شـود؛ زیـرا مالکیـت از  رف اِعراض، مال از حیطۀ سلطنت و مالکیت مالک خارج نمیصِ  به

وجـود آمـدن پدیـدۀ  طـور کـه در ورود چیـزی بـه ملکیـت و بـه احکام وضعی است و همان
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یـت و سـلب رابطـۀ مالکیت، سبب شرعی و قانونی ضروری است، در خروج چیـزی از ملک
تـوان  میبر مبنای این تحلیل،  .مالکیت نیز وجود ناقل شرعی و سبب قانونی ضرورت دارد

اینکه  صادق باشد؛ تصرف ۀاِعراض مالک از وسیله و سپس اباحفرض که  به :اذعان نمود
برداری نماید و وسـیله  جای مزایده، از منافع وسیله بهره هجزای نقدی ب ۀسازمان برای تأدی

به رعایـت احکـام شـرعی در خصـوص احتـرام بـه  ،مچنان در مالکیت مالک باقی بمانده
چـون (تر است تا اینکـه اقـدام بـه اتـلاف آن نمایـد  حقوق اموال و مالکیت دیگران نزدیک

اگرچـه ایـن فـرض  .)ندکن محسوب می) اتلاف حکمی(انتقال را نوعی اتلاف مال  نهایفق
 ،گردد ضرری که براثرِ اتلاف مال متوجه مالک می به نسبتولی  ،نیز باز محل اشکال است

 ،از سوی دیگر. شود میجلوگیری از سلب مالکیت مالک  کم دستبهتری دارد؛ زیرا  ۀنتیج
 ـ کـه پوشـیده نیسـت چنـانـ در مقـام واقعیـت،  ؛فرض از مقام انتزاع و مالکیت بگـذریم به

د، شــدنی نیســت؛ امــا ایــن ســازمان دار  خــاطر محــدودیتی کــه خــودِ  انجــام امــر مــذکور بــه
و ارتباطی به مالک ندارد تا اقدام مجرمانۀ  ،محدودیتْ مشکلی است از جانب خود سازمان

مشروعیت چنـین اتلافـی جـدّاً  توان گفت حتی می .سبب اتلاف مالش شود ،وی در نهایت
  .بعید است

ه وسـیل ۀگفته شود اقدام مجرمانۀ مالک هیچ نقشی در تصمیم بـه مزایـد ممکن است
این گوییم  در پاسخ می .گردد بلکه اقدام وی در عدم رجوع به وسیله سبب مزایده می ؛ندارد

  .طور که دلیلی بر وجوب رجوع او به وسیله وجود ندارد ادعایی بدون دلیل است؛ همان

  »ملازمۀ اذن در شیء با اذن در لوازم آن«نظریۀ استناد به قاعدۀ . ٩

دهد، مورد اذن بـه اذن ب اگر کسی به دیگری در امری است که این قاعده چنین از مقصود
، لـوازم عرفـی و )عقلی(لوازم ذاتی گردد، بلکه  دهنده آمده محدود نمی آنچه در عبارت اذن

  .)٢٢١، ص٢ج: امامی، همان(کند  نیز لوازم قانونی آن را نیز شامل مفاد اذن می

کنـد، قسـم سـوم آن  برانگیـز می آنچه استناد به این نظریه بر توجیه امر مزایده را تأمـل
ورانندگی این امکان و اجازه را  موجب آن، به سازمان راهنمایی یعنی اذن قانونی است که به

ــه درصــورتی می ــد ک ــیِ آن،  ده ــدی و درپ ــزای نق ــه از پرداخــت ج ــیلۀ نقلی ــک وس که مال
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هی شـده را در ازای بـد گرفتن وسیلۀ نقلیه در پارکینگ خـودداری کنـد، مـال توقیف تحویل
  .جریمۀ تخلف راننده ضبط نموده و آن را به مزایده گذارد

وجـود دارد آنکـه اذن بـه خـودی خـود رافـع » اذن«نکته مهمّی که در ماهیت حقوقی 
اینکه ماهیت اذن، رخصت در تصرف است، پس اعم است از اینکـه  نظر به . ضمان نیست

 ۀموجـب اباحـ قـطف یقـانون اذنعبارت بهتـر،  به. همراه با رفع ضمان یا بدون ضمان باشد
اذن  ۀجـینت یعنـی ؛کنـد یرا برطـرف نمـ ویمسـئولیت  ولـی ،شـود یمأذون مـ یتصرف برا

همچنین، کاملاً روشن . )٣٠٣ص: ق١۴١۵طباطبائی یزدی، ( است» ضمان اباحه با« ی،قانون
اذنی که از طرف قانون، امر مزایده را موجّه قلمـداد نمـوده، در حقیقـت؛ تـدبیری است که 

را اندیشـیده کـه  سازمانی خـویش، آن های درون منظور محدودیت که خود سازمان به است
مسـؤولیت مـدنی را برطـرف اعتقاد فقها  عنوان قانون بر آن بار گشته است و چنین اذنی به

وگرنـه بحثـی در است  به علاوه؛ مسأله اصلی نیز، تحقیق در حکم وضعی مسأله. کند نمی
 ایـن حقیقـت را بـا مراجعـه بـه. افع حرمت تکلیفیِ مزایده باشدکه اذن قانونی، ر  این نیست 

 أمنشـدر آنهـا  یاذن قـانون تـوان مشـاهده نمـود کـه نیـز می دنیمـانون ق ١٧١و  ١۶٣ وادم
  .شده استضمان 

نظر  بـه .مقام تشـریع و قانونگـذاری اسـت درمسئله اینجا هم  دراز این نیز که بگذریم، 
گونــه جنبــۀ  تــوان هــیچ کــه بــرای امــر مزایــده نمی نگارنــده، در محــل خــود ثابــت گردیــد

پـس تحمیـل ایـن قـانون، . فرض نمـود) منظور دفع ضرر عمومی وجهی به( ای بازدارندگی
و  بـه مالـکمتضمن ورود ضرر  حکمی نیزچنین  ای جز سلب مالکیت مالک ندارد و نتیجه

 را در مقـامی ضـرر که هرگونه حکم است ) و جنبۀ سلبی آن(محل استناد به قاعدۀ لاضرر 
رسد ایـن قاعـده نیـز از اسـاس از دو جهـت  نظر می بنابراین، به. کند امتنان نفی می جعل و

  .محل خدشه است

  جزای نقدی نشدن پرداخت. ١٠

امـوال  ۀوراننـدگی تصـمیم بـه مزایـد شـود راهنمایی دلیلی که باعث می ،که گفته شد چنان
عدم رجوع مالکان وسایل نقلیـه . ستگیرد، عدم رجوع مالک به مال خویش ابشده  توقیف
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بخشی از ایـن در توان گفت  می ،در حقیقت .صورت بگیرد گوناگونیممکن است به دلایل 
  .مالکدیگر، نقش  بخشدر تر است و  نقش سازمان پررنگ ،عوامل

وراننـدگی از مالـک  ی که راهنماییا هرگاه مبلغ جریمه ،تر گفته شد طور که پیش همان
ناچـار  شـده بیشـتر باشـد، مالـک بـه توقیـف ۀخود وسیلۀ نقلیـ ارزش مالیِ از  ،کند طلب می

در . نمایـد پوشی چشمخاطر بالا بودن نرخ جریمه، از رجوع به مال خود  هگیرد ب تصمیم می
ورانندگی چنـدین سـال بلاتکلیـف رهـا  نقلیه عملاً در پارکینگ راهنمایی ۀوسیل این حالت،

 رو روبـهود جـا بـرای مجـازات توقیـف وسـایل نقلیـه سـازمان بـا کمبـ درپـیِ آن،شـود و  می
  .گردد می

هـر  عقـلِ  ،خود وسیله بیشتر باشـد که مبلغ جریمه از ارزش مالیِ  بدیهی است هنگامی
اندیشـد  د؛ زیرا با خود میخودداری کنکند که از مراجعه به ملک خویش  شخصی حکم می

) مقـدمات رفـع توقیـف وسـیله برای گذر از مراحـل اداری و... جدا از صرف کردن زمان و(
جـای آزاد کـردن  هتواند بـ اینکه می کم دستچنین اقدامی زیانش از سودش بیشتر است یا 

  . خردبنقلیه بهتری  ۀوسیل ،با همان مبلغ ،خویش ۀوسیل

بالاتر شدن یا برابری نرخ جریمه در ایـن شـرایط و حـالات که شود  روشن می ،بنابراین
وسـیله بـه اگرچـه سـازمان از تحویـل  .دهـد الشعاع قرار مـی مفهوم توقیف را تحت ،مذکور

 کنـد، خـودداری نمیتوقیف و پرداخت جزای نقـدی  ۀمالک با مراجعۀ وی پس از اتمام دور 
راهـی بـرای مسـدود نمـودن رجـوع  ،در حقیقـت امـا ت؛توقیف اسـ ،ولی این امر در ظاهر

د؛ زیرا ایـن اقـدام انجام آن میبه مزایدۀ  ،و در نهایتشود  مینقلیۀ خویش  ۀمالک به وسیل
اثـر  را تا حد زیادی بـی) آن است های موقتی که از خصوصیت(سازمان عملاً حکم توقیف 

گاه بـه  نباید هیچ ،گردد که ضمیمۀ توقیف می ،میزان جزای نقدی ،خاطر همین به. کند می
انع از رجـوع ه و مـکـردمعنـا  را عملاً بـی» توقیف«نقلیه برسد؛ زیرا حکم  ۀارزش مالی وسیل

خـود  را نیـز درپـیِ  ای هـا و آثـار حقـوقی گـردد و سـایر محـدودیت مالک به مال خویش می
  . ن پرداخته شده آآورد که ب همراه می به

دلیل دیگر نیز در جایی است که مالـک توانـایی پرداخـت جریمـه را نـدارد و بـه عبـارت 
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اعسار بـه . اعسار شده است خویش دچار ۀوسیل آزاد کردنِ در پرداخت جزای نقدی و  ر،بهت
 در توانینـا(و نسـبی ) طـور مطلـق پرداخـت جـزای نقـدی بـهدر توانی نـا(دو شکل مطلـق 

گلدوزیان، (تصورپذیر است ) یشکل قسط پرداخت یکجای جزای نقدی و توانایی پرداخت به
  .)٩۶، ص٢ج: ١٣٨٠

  : گوید قانون آیین دادرسی کیفری می ۴٩۴ ۀماد

شود  ستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع میعملیات اجرای رأی با د«
  ».شود، مگر در مواردی که قانون مقرّر نماید وجه متوقف نمی هیچ و به

موجـب قـانون؛  مگـر بـه ،توان اجرای حکم جزایی را متوقـف نمـود این ماده، نمی بربنا
صـدور بـا  ،با توجه به ایـن مـاده. از طی مراحل قانونی باید اجرا شود پسیعنی حکم قانون 

 در غیـر ایـن .متوقـف گـردد دای نقدی، اجرای حکم بایـزجپرداخت حکم اعسارِ مطلق از 
 ۀامـری خـلاف نـصّ یادشـده و فلسـف ،الـزام بـه پرداخـت جـزای نقـدی شـک بی ،صورت
  .هاست مجازات

شرط اثبـات اعسـار  نقلیۀ خویش با راهکار تقسیط به ۀمشکل عدم رجوع مالک به وسیل
دادرسی،  ۀبر اطال افزونزیرا اثبات اعسار  ،تاکنون حل نشده استکه  چنان ؛گردد حل نمی

ه است
ّ
ولـی  ،ممکـن اسـت شـخص معسـر نباشـد ،از سویی .امری مشکل و همراه با مداق

صـرفه ندانـد و  هبـ مقـرون ،کنـد ای کـه مـی رجـوع را براسـاس محاسـبه ،که گفته شد چنان
 ،منـوط بـه اثبـات اعسـار باشـد هرگـاه راهکـار تقسـیط. دخودداری کنخاطر از آن  همین به

  . آورد وجود می چنین محدودیتی را به

  راهکار نگارنده. ١١

بخشـی بـه امـر  هایی که حاکم بر نظریاتی اسـت کـه در جهـت مشـروعیت با بررسی ویژگی
در خصـوص ایـن نظریـات، از تـوان گفـت  می مجمـوعدر مزایده مورد بررسی قرار گرفـت، 

ورانندگی در راسـتای  جانبه از سوی سازمان راهنمایی و یک هرگونه اقدام ایقاعی که آنجایی
انجامد، و هرگونـه عقـد و  مزایده، به سلب مالکیت خصوصی و نقض احترام مال مُسلِم می
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از سوی مالـک » رضایت دادن«های دوطرفه یعنی  نیز در واقعیت، با محدودیت ای تراضی
از سوی سازمان » جلب رضایت مالک« و) ١١دلیل نبودِ قابلیت ضمانت اجرا برای مادۀ  به(
همـراه اسـت، بنـابراین، در ) دلیل دسترسی نداشتن به مالکان و دشواریِ انجام معاملـه به(

در : ارائـه داد، ، با کیفیتی کـه گذشـتخارج از بحث اعسار یراهکار دیگر توان  نهایت، می
 خودِ  ،یش نیستندخوۀ شد مورد افرادی که در شرایط عادی حاضر به مراجعه به مال توقیف

بدون نیاز به حکم دادگاه، بـا تمهیـداتی، امـر تقسـیط را بسـته بـه وسـعت  تواند می سازمان
طریـق ایشـان را  و از این مالی اشخاص و بدون نیاز به اثبات اعسار در دستور کار قرار دهد

 ۀوسیل مالک از برداریِ  از نتیجۀ بهره ،صورت  در این ملزم به پرداخت جزای نقدی نماید که
پرداخـت شـود و هـم حقـوق  دتوان سازمان قادر بر آن نبود، هم جزای نقدی می که خویش

گونه  هیچ نیز به جنبۀ بازدارندگی مجازات توقیف در این حالت،. دنشومالکیت مردم تضییع 
   .گردد ای وارد نمی لطمه

  نتیجه

تواند مبتنی  ده نیز نمیجواز مزای .نقلیه نه دلیل اِعراض است و نه ترک ۀعدم رجوع به وسیل
براثرِ اقـدام مالـک بـه رهـا نمـودن وسـیله یـا  تسلیط یا عدم مسئولیت مدنیاباحۀ  ۀبر نظری
باشد؛ زیرا جزای نقدی دین نیست تـا موضـوعی  وسیله یا رهنی بودن یا تقاص تهاتر ۀنظری

مـداد و اذنی که از طـرف قـانون، امـر مزایـده را موجـه قل برای عناوین حقوقی مذکور شود
سـازمانیِ  های درون منظور محـدودیت نموده، در حقیقت، تدبیری است که خودِ سازمان به

اعتقاد  بـر ایـن اذن، عنـوان قـانون بـار شـده اسـت ولـی بـه. را اندیشیده اسـت  خویش، آن
  .کند یرا برطرف نم مدنی مسئولیتفقیهان، چنین اذنی 

وانـد بـرای حـل مسـئله کارگشـا ت می ای اگرچه رضایت الحاقی، در قالب هر عقد اذنـی
کـه در جـای  چنـان. های بسـیاری دارد باشد؛ ولی چنین راهکارهایی در واقعیت محدودیت

بخشـی بـه امـر مزایـدۀ  شـده نیـز بـرای مشروعیت خود دانسته شد، نظریات ایقاعیِ مطرح
ان ایـن پژوهشـگر  ازنظـرِ افـزون بـر ایـن، . شـده وجاهـت لازم را ندارنـد وسایل نقلیۀ توقیف

 ۀضمیمۀ الزامات موضـوع مـاد به ،مبنی بر توقیف وسایل نقلیه ۶ ۀحکم قانونی ماد مقاله،
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شـان تنهـا از طریـق همـان  ای از شهروندانی که امرار معاش خود و خانواده ، برای عده١١
 ،در نظام مسئولیت مـدنی که دانجام الحصول می به تفویت منافع قطعی ،وسیلۀ نقلیه است

ایـن امـر یقینـاً بـه  .انـد حسـاب آورده نوعی ضرر مـالی بـهاین منافع را  و حقوقدانان نهایفق
 ۀو نیـز بـا قاعـد انجامـد میهـا  تعارض با اصل مساوات و نیز اصل تناسب جـرم و مجـازات

هـدف از توقیـف و  ،از سـوی دیگـر. ددار امتنانی لاضرر و اصـل انصـاف و عـدالت منافـات 
بخشـی از  اخـذ مـال و سـودآوری و تـأمینِ  جزای نقدی، مجازات و تنبیه خطاکار است نـه

منزلۀ یکی از مصادیق حقوق مالی و  ارتکاب این جرایم به بنابراین، ؛منابع مالی برای دولت
تـک ایـن مـوارد تأدیـه  تـک نیستشود و بدین ترتیب واجب  نمینوع دیگری از دین شمرده 

ست که با هـدف ناد )همچون بانک(نهادی مالی و اقتصادی  توان را می نه سازمان. شوند
مـدیون  را نماید و نـه مالـک میهای خود اقدام به اخذ مال از مالک  تأمین بخشی از هزینه

  . سازمان به آن

ــه ــد ب ــده ۀعقی ــا  ،نگارن ــت درب ــۀ پیش هــدف دق ــاره گفت ــذار، در خصــوص پ ای از  قانونگ
خـویش  ۀدر عدم رجوع مالک به وسیل ای کننده ، که نقش تعیین١١ ۀهای موضوع ماد هزینه

کـه  از آنجـایی ،هـای مـذکور ازجملـه اجـرت پارکینـگ بخشـی از هزینـه :توان گفت دارد، می
شوند کـه قاعـدۀ اقـدام آن را اثبـات نمایـد و  تلقی نمی ای مجازات موضوعه ،لحاظ ماهوی به
: تـوان ارائـه داد ، راهکـاری عملـی میرو از ایـن ،صورت جداگانـه بـر مالـک تحمیـل گـردد هب

ای تـأمین نمایـد کـه  ند بخشی از هزینۀ نگهـداری را از محـل پرداخـت جریمـهتوا میسازمان 
ایـن رویـه  .آنکه این جریمه نقشی در افزایش بدهی مالـک داشـته باشـد بی ؛پردازد مالک می

جنبـۀ بازدارنـدگی مجـازات نیـز  بـرعمل  هیچ منافاتی با هدف قانونگذار مبنی بر تنبیه و دقتِ 
رد افرادی که در شـرایط عـادی حاضـر بـه مراجعـه بـه مـال در مو همچنین،. نخواهد داشت

بدون نیاز به حکم دادگاه، با تمهیداتی، امـر  تواند می سازمان خودِ  ،خویش نیستندۀ شد توقیف
. تقسیط را بسته به وسعت مالی اشخاص و بدون نیاز به اثبات اعسار در دستور کار قـرار دهـد

کند، هم جـزای نقـدی  خویش می ۀه مالک از وسیلک ای برداری از نتیجۀ بهره ،صورت در این
بـه جنبـۀ  در ایـن حالـت، و دنشـوپرداخت شود و هم حقـوق مالکیـت مـردم تضـییع  دتوان می

  .گردد ای وارد نمی گونه لطمه هیچ نیز بازدارندگی مجازات توقیف
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	:نوشت پی
، ١٠ج: ق١۴١۴منظـور،  ابـن(خراجـی اسـت کـه مقـدار آن معلـوم و ثابـت اسـت  معنای مکیال معـروف و یـا شـبه طسق به. 1

بوده که به هـر جریـب از ) ٢٠۶، ص۵ج: ١٣٧۵طریحی، (مقدار مالیات بر اراضی مزروع  ،طسق در اصطلاح .)٢٢۵ص
کـه بایـد بـه شـاه، حکومـت یـا عمّـال حکومـت  هاصولاً مقدار معین و ثابتی بود این مبلغ .است گرفته میاین اراضی تعلق 

: ١٣۶٣دیانـت، (انـد  به هر عنوانی و در هر شرایطی ملزم به پرداخت ایـن مالیـات بودهروستاییان،  .ه استشد پرداخت می
امـا دولـت . شد مالکانه را نیز شامل می ۀزمان، معنای طسق وسعت پیدا کرد و در قرن هفتم مفهوم بهر  مرورِ  به. )۶٨١ص

وسـکایا، پیگولِ (تـرک کردنـد یوه را شـورش روسـتاییان، ایـن شـ براثرِ ) ق٧٨۵تا  ٧٧۵: حکومت( خلیفه مهدیخلفا در عهد 
  ).١٨٧ص: ١٣۵٣

، )سـلبی اسـت یکه امر (خویش  ۀغیرمعاوضی را نوعی ایقاع بدانیم نیز امتناع مالک از رجوع به وسیل ۀدر فرضی که ما هب. 2
امـری کـه (آن بر سازمان  ۀن از ملک و هبکردمالکیت مالک از مایملک خویش و خارج  ۀازبین رفتن علق ۀتواند نشان نمی

بلکـه  ؛ننگرنـد» مال«نوعی  ۀممکن است مردم به برخی اموال و وسایل خویش صرفاً با دید ،علاوه به. باشد) ایجابی است
اعتبار همـین  به و باشد دیگر شخصی زممکن است مال موردنظر، یادگاری ا مثلاً  .اعتبارات مختلفی بر آن وسیله بار کنند
  .آن تلقی گردد تر از ارزش مالی خودِ عامل، آن مال نزد مالک بسیار ارزشمند



87  

  

 

  

س
رر
ب

 ى
قه
ف

 و ى
وق
حق

 ى
زا
م

ي
 ۀد

سا
و

ي
 ل

قل
ن

 يۀ
وق
ت

ي
 ف

ده
ش

 ..
.

  

  

  کتابنامه

  

  فارسی و عربیمنابع 
  قرآن کریم* 
، تهــران، وزارت )للآخونــد(حاشــیة المکاســب ، )ق١۴٠۶(حســین  بــن آخونــد خراســانی، محمــدکاظم .١

 .فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ نخست
 ،، قـم)الحدیثـة ـط  ؛للآشـتیانی(کتـاب القضـاء ، )ق١۴٢۵(جعفـر  بـن حسـن آشـتیانی، میـرزا محمـد .٢

 .چاپ نخست، )1یعلامه آشتیان ۀکنگر ( انتشارات زهیر
 .دار صادر، چاپ سوم ت،رویب ،لسان العرب ،)ق١۴١۴( مکرم منظور، محمدبن ابن .٣
دفتـر  ،، قـمشـرح إرشـاد الأذهـان یمجمع الفائـدة و البرهـان فـ، )ق١۴٠٣(محمد  اردبیلی، احمدبن .۴

 .چاپ نخستانتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، 
اداره کـل امـور  یمشورت یمجموعه نظرها ،حسن ،یاسدالله ؛غلامرضا ،یشهر  ؛نیافتاده، غلامحس .۵

 .، چاپ نخستکشور یروزنامه رسم یشرکت سهامتهران، ی، مدن لیدر مسا هییقوه قضا یقحقو
 .ه، چاپ نخستانتشارات اسلامیتهران، ، )امامی(حقوق مدنی ). ق١۴١٨(امامی، سید حسن  .۶
 .حقوقدان، چاپ چهارم ،، تهرانحقوق قراردادهای اداری ،)١٣٨٧(الله  انصاری، ولی .٧
 ،، تهـرانعـراض عـن الملـکجمـان السـلک فـی الإ ، )ق١۴٠۶(جفـی عبدالحسین ن بن ایروانی، علی .٨

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ نخست
، )للبجنـوردی، السـید حسـن(القواعـد الفقهیـة ، )ق١۴١٩(آقابزرگ موسوی  بن بجنوردی، سید حسن .٩

 .قم، الهادی، چاپ نخست
 .چهارمچاپ ت مکتبة الصادق، ، تهران، منشورابلغة الفقیه، )ق١۴٠٣(محمدتقی  بحرالعلوم، محمدبن .١٠
 و حسـینیان قمــیمهــدی  ترجمـۀ، منـابع فقــه شـیعه، )ق١۴٢٩(ی ئی، آقـا حســین طباطبـادبروجـر  .١١

 .صبوری، تهران، فرهنگ سبز، چاپ نخستمحمدحسین 
، قـم، مؤسسـة حاشـیة مجمـع الفائـدة و البرهـان، )ق١۴١٧(محمـد اکمـل  بهبهانی، محمـدباقربن .١٢

 .، چاپ نخستینالعلامة المجدد الوحید البهبها
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 .دومچاپ له،  دفتر معظمقم، نشر ، )بهجت(، جامع المسائل )ق١۴٢۶( بهجت گیلانی، محمد تقی .١٣
، تهـران، یلادیسـدۀ هجـدهم مـ انیـاز دوران باستان تا پا ؛رانیا خیتار ، )١٣۵٣(، ایلیا ایوسکاگولِ یپ .١۴

 .پیام، چاپ نخست
، قم، دار الفقه شرح الروضة البهیة یالزبدة الفقهیة ف، )ق١۴٢۴(ترحینی عاملی، سید محمدحسین  .١۵

 .للطباعة و النشر، چاپ چهارم
، قـم، دار الفقـه للطباعـة و الزبدة الفقهیـة فـی شـرح الروضـة البهیـة، )ق١۴٢٧( __________ .١۶

 .چهارمچاپ النشر، 
، تهران، گـنج دانـش، چـاپ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، )١٣٨۶(جعفری لنگرودی، محمدجعفر  .١٧

 .سوم
 .ها، تهران، گنج دانش ، آرای شورای عالی ثبت و شرح آن)١٣٩١( __________ .١٨
دار  ،، بیـروت)للسید محمد سعید(منهاج الصالحین ، )ق١۴١۵(ی ئحکیم، سید محمدسعید طباطبا .١٩

 .چاپ نخست الصفوة،
، قـم، دفتـر انتشـارات )امـام خمینـی(اسـتفتاءات ، )ق١۴٢٢(اللّه موسـوی  ، سید روح)امام( خمینی .٢٠

 .پنجمچاپ ه به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، اسلامی وابست
دفتـر انتشـارات اسـلامی  ،اسـلامی، قـمعلـی  ترجمۀ، تحریر الوسیلة، )ق١۴٢۵( __________ .٢١

 .وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم
مؤسسـة إحیـاء آثـار الإمـام قـم، ، موسوعة الإمام الخوئی، )ق١۴١٨( القاسم موسویی، سید ابو ئخو .٢٢

 .اپ نخستچالخوئی ره، 
 .٣٨٣-٣٨٠، ١١-١٠ش ،ندهیآ، »تسک ایطسق « ،)١٣۶٣( ابوالحسن انت،ید .٢٣
، ٩٢ش، فقـه و اصـول، »تأملی در کاربرد قاعدۀ فقهـی اِعـراض« ،)١٣٩٢(راد، عبدالحسین   رضائی .٢۴

 .۵٢-٣١ص
، ۵۴مجلـه قضـاوت، ش ،»علیه بر مجازات مقرر در حکـم اثر فوت محکوم«، )١٣٨٧(رفیعی، احمد  .٢۵

 .۴٧-۴۶ص
سسـة دار الکتـاب، ؤ، قـم، م)للروحانی(المسائل المستحدثة ، )١٣٨٢(نی، سید صادق حسینی روحا .٢۶

 .چاپ دوم
 .، قم، دارالعلم، چاپ نخست)للروحانی(منهاج الصالحین ، )ق١۴١٠( __________ .٢٧
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 .فیض، چاپ نخستنشر ققنوس، ، شرح قانون مجازات اسلامی، )١٣٧٧(زراعت، عباس  .٢٨
مکتبـه آیـه اللـه ، قـم، )للسیسـتانی(منهـاج الصـالحین ، )ق١۴١٧(سیستانی، سـید علـی حسـینی  .٢٩

 .سیدعلی سیستانی، قم، مطبعه ستاره، الطبعه الاولی
قـم، عبدالهادی حکـیم،  کوششِ  ، بهالقواعد و الفوائد، )ق١٣٩٩) (مکی عاملی محمدبن(شهید اول  .٣٠

 . مکتبه المفید، چاپ نخست
، قــم، دفتــر انتشــارات اســلامی مامیــةالــدروس الشــرعیة فــی فقــه الإ، )ق١۴١٧( __________ .٣١

 .دومچاپ وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، 
، قـم، مسالک الأفهام إلی تنقـیح شـرائع الإسـلام، )ق١۴١٣( )علی عاملی بن الدین زین(شهید ثانی  .٣٢

 .چاپ نخستمؤسسة المعارف الإسلامیة، 
دار  ،، بیـروتشرائع الإسلامشرح  یجواهر الکلام ف، )ق١۴٠۴) (محمدحسن نجفی(صاحب جواهر  .٣٣

 .هفتم چاپ، یإحیاء التراث العرب
، قـم، دفتـر انتشـارات اسـلامی وابسـته بـه )طـاهری(حقوق مـدنی ، )ق١۴١٨(الله  طاهری، حبیب .٣۴

 .دومچاپ جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، 
دار  ،، بیـروت)المحشّـی للحکـیم(منهـاج الصـالحین ، )ق١۴١٠(ی حکـیم، سـید محسـن ئطباطبا .٣۵

 .چاپ نخسترف للمطبوعات، التعا
چاپ فروشی داوری،  ، قم، کتابتکملة العروة الوثقی، )ق١۴١۴(ی یزدی، سید محمدکاظم ئطباطبا .٣۶

 .نخست
، ی، تهران، مرکز نشـر العلـوم الإسـلام)للسید الیزدی(سؤال و جواب ، )ق١۴١۵( __________ .٣٧

 .چاپ نخست
مؤسسـة النشـر قـم، ، )الحدیثـة ـط (ریـاض المسـائل ، )ق١۴٠٢(محمـد  بـن ی، سید علـیئطباطبا .٣٨

 .التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة یسلامالإ 
 .چاپ سوم ،یمرتضو  یکتابفروش تهران، ،نیالبحر  مجمع ،)١٣٧۵( نیفخرالد ،یحیطر  .٣٩
دفتـر قـم، ، الـدروس الشـرعیة فـی فقـه الإمامیـة، )ق١۴١٧( عاملی، شهید اول، محمـد بـن مکـی .۴٠

 .، چاپ نخستمدرسین حوزه علمیه قم انتشارات اسلامی وابسته به جامعه
 ۀ، قم، مؤسس)الحدیثة ـط (تذکرة الفقهاء ، )ق١۴١۴() مطهر اسدی بن یوسف بن حسن( علامه حلّی .۴١

 .چاپ نخست، :البیت آل
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، قـم، )الحدیثـة ـط (تحریر الأحکام الشـرعیة علـی مـذهب الإمامیـة ، )ق١۴٢٠( __________ .۴٢
 .چاپ نخست، 7امام صادق ۀمؤسس

 .، تهران، نگاه بینه، چاپ نخستمزایده، )١٣٨٩(فرد   محمدرضا طاهری و ابوذر علوی، سید .۴٣
احکـام  یمربـوط بـه آن در فقـه و قـانون اجـرا فاتیو تشـر  دهیـمزا تیماه، )١٣٩۴(فانی، منوچهر  .۴۴

 .، تهران، جنگل و جاودانه، چاپ اولیمدن
 .ششمچاپ میة، ، تهران، دار الکتب الإسلاقاموس قرآن ،)ق١۴١٢(اکبر  قرشی، سید علی .۴۵
چـاپ ، قـم، شـکوری، )محشّـی(صیغ العقود و الإیقاعات ، )ق١۴١۴(قزوینی، ملا علی قارپوزآبادی  .۴۶

 .نخست
 .، تهران، دادگستر، چاپ دومقانون مدنی در نظم کنونی، )١٣٧٨(کاتوزیان، ناصر  .۴٧
 .دادگستر، چاپ نخستتهران، ، تعهدات یعموم یۀنظر ، )١٣٧٩( __________ .۴٨
 .شرکت سهامی انتشار، چاپ سومتهران، ، قواعد عمومی قراردادها) ١٣٩٢( __________ .۴٩
، قـم، دار القــرآن )ایگـانیپللگل(مجمـع المسـائل ، )ق١۴٠٩(گلپایگـانی، سـید محمدرضـا موسـوی  .۵٠

 .دومچاپ الکریم، 
 .چاپ پنجم، میزان تهران،، های حقوق جزای عمومی بایسته، )١٣٨٠(گلدوزیان، ایرج  .۵١
، قم، مجمع شرح کتاب المکاسب یغایة الآمال ف، )ق١٣١۶(لملاعبداللّه ا بن مامقانی، محمدحسن .۵٢

 .چاپ نخستالذخائر الإسلامیة، 
 ۀ، قـم، مؤسسـشـرح القواعـد یجـامع المقاصـد فـ، )ق١۴١۴( )حسـین کرکـی بن علی(محقق ثانی  .۵٣

 .دومچاپ ، :البیت آل
نشر علوم اسلامی،  ، تهران، مرکز)محقق داماد(قواعد فقه ، )ق١۴٠۶(محقق داماد، سید مصطفی  .۵۴

 . دوازدهمچاپ 
، تهـران، )للشهید المـدرس(الرسائل الفقهیة ، )ق١۴٠٨(ی ئاسماعیل طباطبا بن مدرس، سید حسن .۵۵

 .چاپ نخستمدرس، سید حسن ستاد بزرگداشت پنجاهمین سالگرد شهادت 
اسلامی  ، قم، دفتر انتشاراتالعناوین الفقهیة، )ق١۴١٧(علی حسینی  بن مراغی، سید میرعبدالفتاح .۵۶

 .وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ نخست
 .، قم، حکم، چاپ نخستصولصطلاحات الأ إ ،)ق١٣٨٨(مشکینی، علی  .۵٧
، تهـران، مرکـز الکتـاب للترجمـة و کلمات القرآن الکریم یالتحقیق ف، )ق١۴٠٢(مصطفوی، حسن  .۵٨

 .چاپ نخست النشر،
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چـاپ ، قـاهره، المطبعـة العالمیـة، ی المـواتإحیاء الأراض، )ق١٣٩٢(محمدحسن  بن مظفر، محمود .۵٩
 .نخست

هـا  اموال رهاشده در پارکینـگ ۀمزاید«، )١٣٩١) (مصاحبه(معاون آموزش پلیس راهور تهران بزرگ  .۶٠
، ١٣۵٢۴٢ :، شناسۀ خبـر۶/٣/١٣٩١ ، منتشرشده در تاریخخبرگزاری شبستان، »قانونی است کاملاً 

 :رپیوند زی بازیابی در قابل، ١۶/۵/١٣٩٧: تاریخ بازیابی
<http://www.shabestan.ir/detail/News/135242> 

 .دومچاپ قم، انصاریان،  ،7فقه الإمام الصادق، )ق١۴٢١(مغنیه، محمدجواد  .۶١
اپ ، چـ7طالـب یبـن ابـ یمدرسة الامـام علـ ،قم، انوار الاصول، )ق١۴٢٨(مکارم شیرازی، ناصر  .۶٢

  .دوم
 ١٣۵٨مصـوب  یقـانون اساسـ: رانیـا یلاماس یجمهور  یقانون اساس، )١٣٨۶(منصور، جهانگیر  .۶٣

 .، تهران، نشر داوران١٣۶٨مصوب  یقانون اساس میو تتم راتییاصلاحات و تغ
دار إحیـاء التـراث  روت،یـب. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ،)ق١۴٠۴(محمد حسن، نجفی،  .۶۴

 .العربی، چاپ اول
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